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  ١ )ماوراءالنهر( کهن و فرارود خـراسـان

  مهد پيدايش و پـرورش زبان دری است
   

شـنـاســان،   ـانــاسـتــهـای ب تــافــــا و بـازيــه ـا، پـژوهـشـه  کـاوشاســبـراس هــن وفــرارودـــ کخـراسـان

ايـن مـرزوبـوم، .  اسـتداشـتـه آن انسـان بــودوبـاش نهـايت باسـتانی کـه از ديـرگـاه در  ت بـیــی اسـنـرزميــس

ان آن دارای تمـدن و ـای جهـان بـوده، باشــندگـه  تمـدنتـريـن  تـرين و کهـن  ـد پـيدايـش يـکی از درخـشـانـمه

هـا و  زبانهـای فکـری و مـعـنـوی آن در مـراحـل مخـتـلف به  باشـند و گنجـينه  سـالـه میهـزارفـرهـنگ چـنـديـن 

  .ـون نگـارش يافـتــه اسـتـاگـونـهـای گ گويـش

 بـاســـتـان خـراسـانهـای  ه سرزمـينـر اسـت کــ دانشمـندان بـيانگر اين امازی شماری زيادی ها ـشـپـژوه

ز ارسی دری اــ زبان پ.وده اسـتــب) پارسی(اه زبان دری ـگـاه و پـرورشـگ اه، تجــلیـ زادگمـاوراءالنهــرو 

ی پارس زبان . هـای هنـدو و اروپـايـی بخش هنـد و آريايی تعلق دارد شنـاسـی به خانواده بزرگ زبان نگــاه زبان

 و فـرارود پـيش از يورش اعـراب خـراسـان در هـای آريايی است و تـرين زبان  و از کهـندری ريشـه قـديمی دارد

ی ــربــی و عخواندندنماز فارسی [...] ردم بخارا ـم"شـخی به قول تاريخ بخارای نر.  می گفـتنـدسـخـنبه آن 

 زمـان زبـان مشـترک و سـراسـری حـوزه تـمـدنی مـا ديـر زبـان پارسی دری از  ٢." نـتوانسـتندی آمـوخــتن

  .اسـتبــوده 

ـال قـبل که بيـش از يک هـزار س" زين الاخـبار"  گـرديزی، در تاريـخ محـمود عــبدالـحی بـن ابوسـعـيد

 پهـلوی گـفـتی و زدن،بهرام گور به هـر زبان سـخـن گفــتی، به وقـت چـوگـان : " نويسـد چنيـن میکرده،تاليف 

  ٣... " یگــفـتاندر حـربـگـاه، تـرکی گـفـتی و اندر مجـلـس، با عامه دری 

 بـــن بـهمـنرستانی در زمـان عـلی اکــبرشهـــپـروفسـور بـــه ســخــن بــار زبــان دری نــخـستين امــا

 هــمه ، و برهان قـاطــعاللـغات قـلـزم و فرهنـگ انتـدراج، غـياث هـفتمولف .  آمـده استپـديد اسپنــديار

  : هـمسان اين روايت را آورده اند که

 آمدند و زبان همديگر را  چون مردم از اطراف عالم به درگاه او میاسپـنديار،در زمان بهمـن پسر " 

  ۴."  را دری نام نهادندآن انــد، بهمن امــر کــرد کــه دانشمـندان زبــان فارسی فصيـح وضع کردند و فهمـيده نمی

 بود يافـتههـای بلـند زينت   شهــر بـوده است که با پـرچـمزيبای بخـد يا بلـخ فرمان روايی بـهمن شهر مرکــز

  .  بـودشکــده بزرگ نوبهـار نيز در هـمان شهـرـو آت
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  :کـند کـه  پيـشين دانشکــده ادبيات دانشگــاه کـابل تاکــيد می اسـتـاد حــيدر ژوبــل مــحــمد

هــای قـبل از اسلام وجـــود داشـته و در  دوره، در ]دارد[ دو هزارسال کـمتـاريخ چـيز ... زبـان دری " 

 انتـشار آن به غرب بعـداً بوده و خـراسـانن مردم نخـسـت زبا... بوجـود آمـده ]  کهـنخـراسـان [افــغانسـتان

  ۵..." صـورت گرفـته ] ايران امروز[

 بزرگ و باسـتـان اسـت که بلخ، هرات، خـراسـانرود مـراد یـ مخـراسـان اين نوشتـه هرجا سخن از در

ی ها بخــشنستان کـنونی، هــای افـغا هـای بـزرگ آن بـود کــه مشـتمــل خاک  زمـره اسـتـانازنيشاپـور و مـرو 

  .گــرفت  میبــرخـاوری ايـران امـروز، صحـرای ترکـمن تـا کنــارهای رود جـيحون را در 

 رايـج بــوده و يـک خـراسـان در ماوراءالنهـر و   پــيش از اسلامدوره اسـت کـه زبـان دری در مسٌـلـم

ی چند   پيشـيـنهزباناين . سـامـانيــان بوجــود نيآمده اسـت و پيشـينـه در دوره صفــاريـان و ريشـــهشـبــه بدون 

 را فرا گـيرد و به عـنوان زبان خـراسـان سـراسـررنی داشـته اسـت و گر نه امکان نداشـت که در مدتی کوتاه ـق

ان گـونه البـته بـدون ترديد همـ. د، عرض وجود کـندـش   نـثر نگاشـته میوعـلمی و ادبی که در آن شـعر سـروده 

 و خـراسـانتا قرن چـهارم هجـری زبان دری منحـصر به : " ... کند  مطـرح میژوپـل پـروفسـورکه 

هــا   مقـارن ايــن زمانــهزبانبود، حتی يک شـعر و رسـاله هم در اين ـو در ايران معمـول ن...  بود ماوراءالـنهـر

  ۶..." در ايــران ديــده نشـده اسـت

  .لف ارايـه شــده اسـتـهــای مخـت هــا و ديــدگـاه ی نـظريـهدريــدايـش زبـان  باره مهـد پدر

شـنـاسـان در باره خاسـتگاه زبان دری براين باوراند که پـارسی   ايـرانبـويژه شـنـاسـان  ی از زبانشـمار

 عــرب بــه لشــکـرـجـوم  تحـول يافـتـه پهـلوی سـاسـانی يعـنی زبــان مـردم فـارس اسـت کـه بـا هصـورتدری 

  . و فرارود پخش شـده اسـتخـراسـان

نـگـاران بر عـقيـده ديگراند کــه دری ادامـه پهــلوی اشکـانی اسـت و   تاريخشـنـاسـان و  ی از زبـانگــروهـ

  . استزبــان بــودنــد و پــارسی دری شکل تحـول يافــته اين خـراسـان خـود اهــل اشکــانـيان

هـای هـند و  از شـاخه زبا ن) شکل عربی شـده پارسی( ی از دانشـمـندان زبـان فارسی ا عـده ی  عـقـيده بـه

 اسـت و در داشـته و فرارود وجود خـراسـانی اسـت که در دوره سـاسـانيان به موازات زبان پهلوی در اروپاي

  .  اسـتداشـتـهنـده هــای خـاوری ايــــران تاثـير براز انـای زبـه ترکيب آن گــويش

 خـراسـان[افغـانسـتان : " دانشـگــاه کابـل برايـن نـظر اسـت کـهپيشيـن مجـاوراحـمد زيـار اسـتاد پـروفسور

 و هـــم افغانـستان...  دری يا فارسی نـــه، بــلکه مهــد پرورش فارسی دری اسـت پـــيدايشمهـد ] کهن

هــای دومی فارسی بوده و بنابرآن به دو   سـرزمـينزمــرهاز ) تاجيکسـتانسـمرقـند، بخـارا و (مـــاوراءالنـهر 

ايران (و کم وبيش با مهـد اولی آن در پارس . ... اند  زبان مبـدل گرديدهاينمهـد پرورش و رشـد و انکشاف 

 با همه وپشـت کهبنابر اين امر مسـلم اسـت .  فرهـنگی مشـترکی را داشـته اند-ی ادبیها پـيـوند) امروز

تکيه روی کلمات /    ٧ ." اسـتماندهدر رقابت ملی با فارسی دری عـقب ... ای تاريخی، جغـرافـيای و ـه ژگیـوي

  ./اسـتزيار . ا. از م
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يا فارس (هــای ايران باخـتری  اينـکه زبــان پارسی دری از گـروه زبان" نـظريــه" بـاور نگــارنده، بــه

 شـده يعـنی ادامـه پهـلـوی پـخـش)  يا افغانسـتان کـنونیخـراسـان(اً در خـاور ايران بوده و بعد) یکنونايــران 

 و فـرارود خـراسـان. ی و تحـقـيقـات معـاصر در تناقـض اسـتباسـتانهای  بـاشـد، با منابـع و ماخذ سـاسـانی می

 بــررسـی آن بـــه در زيـر کـه اسـت  بـلکه مـهـد پيــدايــش آن نـيز  زبان پـارسی دریپـرورشنه تنها مـهــد 

  .پـردازيــم می

 و اــه ، پژوهـــشها نگـارنـده در ايـن بــررسـی، اگـاهـانـه بـــه کــاوش تاکيــد کنم که  اـج خواهم در همين می

  .کند تناد میـايران اس با نام و نشان نگاران  و تاريخان ـاسـشن انـ زبهـای ـريهنظ

ی ـاسـتانــذهــای بــاخـا و مــه شمهــا، سـرچـه ـهـنـبش گــواهــد و سـنــی شـگـــواهدری بــه ی ــ پــارسزبــان

 معـروف سـخـن قـديـم و فـرارود زاده شـده اسـت و به خـراسـانر در سـرزمـين ـــاصـی معاـه ـشــپــژوهو 

ابن مقــفع که خود اهـل . اسـتده گفـته شـ" زبان دری لغت اهل بلخ و بخارا " شـمس رازی در درالمحـجم 

 و خـراسـاند و مقدسی که خود به شهرهای ـدان یی مدر و بويژه بلخ را خـراسـانفارس اسـت، تنها زبان مردم 

زبان دری از " به نظر دکتر رازق رويين . دانـد  را بهـترين زبان میبلخماوراءالنهر سـفر کرده اسـت، زبان 

 زبان دری بعـد از قرن پنجـم  ٨ ..."باشد  مربـوط به خانـواده زبان اوسـتائی بلـخی می  واژاگـانیخـاسـتگاهلحـاظ 

 کتيبه آتشکـده کرکوی در ولايت نيم روز  . يافـــته اسـتگــسترش) ايــران امروز(هجری به سـوی باخـتر 

 زبانترين اثر به اين  يـمیرا شـايد بـتوان قد)  و هم مرز با اسـتان زابل ايرانافغانسـتاناسـتانی در غرب (

  .شـمرد

 در زمينه مــهـد  هــای دامنــه داری  زبان و ادب پشـتو است، پژوهـشفـاخـرـمی حبيبی که يکی از حـبدالـع

 ســرخهـای  ی؛ از قــبـيل کتـــيبهشـنـاس  او بـعـد از کشـفيـات بـاسـتان.  زبان دری انجام داده استپـيدايـش

 پافشــاریخوانـيد،  ی آن را میجسـتارهاهای خـود که در زير  گـيری ــوچـی وغـيره بر نتيجـهکــوتـل، جـغـتو، ت

  .دارد

  :  کــهنـويســد ی میحـبيـب

ی يا دری تخارو با زبان )  نوع خمـيده کوشـانیاز(الخـط يونانی   رسـمبـاهـای بـغـلان کـه  کشف کتـيبه" 

ی دانشـمندان را که فارسی دری ها تخمينحـدسـيات و . حـقايـق برداشـتقـديم نوشـته شده، کاملاً پرده از روی 

  ٩" دانسـتند، باطـل نمود ربی و غيره میـلوی و عـ پهطـمختـلاهی مولود ـو گساسانی را از منشـاء پهلوی 

  :کهد ـزايــاف یـی حبيبی معبدالحـ

نزاييـده، اکنـون يک سـند قـوی و واضحی  زبان دری افغانسـتان از پهـلوی کـهايــن نـظر جــديـد عـلمی " 

ی يونانـالخـط  شـته مکـشـوفه بغـلان را به زبان دری و رسـمـنب  که آن عبارت از کشف سـنگکرده،را پيدا 

 بلکه در مدت يکهـزار و هـشـتصد نشـده،کنـيم، که زبان دری کـنونی از پهـلوی منـشعـب  ـنيم، اعتـراف میـبي می

کشـف اين ...  تاريخی زبان تکـلم و تحـرير و ادب دربار بوده تخـارسـتان سـال پيـش از اين در سـال تا دو هـزار

 عـقايد کهنه وآورد   شـناسی و تاريخ ادبيات افغانسـتان بوجود می  تحـولی را در عـلم زبانگرانبهـا،نبشـته     سـنگ

 شـده در حـدود قرن اول و دوم ميـلادی ثـبتوشـته زبان دری بشکلی که در اين ن"...  و  ."رداندـگ را متزلزل می

  ١٠." يعنی دو هزار سـال قبـل وجـود داشـت
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 ١۶٠کـتيبه سـرخ کوتـل بغـلان که در حـدود : " نويسـد که  قديم میکتـيبهی حبـيبی در شـرح هفت عبدالح

 اعراب به ورودن دری قبـل از  زبا دهـد که  نوشـته شـده اسـت، نشـان می) دری قديم( تخاری زبانميـلادی به 

 در حاشـيـه غربـی و جـنوب عمـدتاًشنـاسان که   اين سـرزمـين رايج بوده اسـت و جروبحث مورخـين و باسـتان

زيرا در حـدود مـذکـور زبـان پهـلوی رايـج بـوده . ی نـداد نتيـجهغـربی قـلمـرو زبان فارسـی متمرکز اسـت، 

   ١١." اسـت

از يک معـبد دوره کوشـانی از سـرخ کوتـل ) م ١٩۵١( خورشـيدی ١٣٣٠غـلان در سـال نـوشـته ب سـنـگ

 سـال از امروز هـشـتصدهـزار و  کشـف گرديد و قدامت بيش از يک)  کيلومتری شـمال کابل٢٠٠در  (بغـلان

 مطالعـه آن بر نظريه کشـف و. ی نوشـته شـده اسـتيـونـانـالخـط  نـوشـته به زبان دری و رسـم   ايـن سنـگ. دارد

  . گـذاشـتمهر تايـيد پيـدايش زبان دری اسـت که پيش از اسـلام رواج داشـته، مهـد و فرارود خـراسـاناينکه 

  :نويـسـد رمورد زبان و ادب فارسی دارد، میای د های گسـترده  پـژوهـشهـکـد ـاويــ جمـدـعبـدالاحپـروفسـور

از قرن اول و دوم به جز چند شـعر هجائی آثار ديگـری به .  ثابت اسـتاسـلاموجود زبان دری پيـش از "... 

 و بنـيان ادب دری آمـدند اما در قرن سـوم اسـت گويـندگانی در بلـخ، بخـارا، هـرات و سـيسـتان پديد نرسـيده،ما 

 ايران امروز به  و يا يک کتاب در سـراسـررسـالهچنانچـه در همـين آوان يک بيـت شـعـر، يک . را گـذاشـتند

  ١٢."  هم نـبايـد باشـداصـولاًزبان دری بوجـود نـيآمـده اسـت و 

منـطـقه رواج : " کند شَـده ادبـی ايران تاکـيد می ی شـناخـتهها چـهـره ازلـری يـکی ـــ نـاتـل خانپــرويــزدکتر 

 به يکی غالباً" ... ران آن دوران  و شـاعـ ..."ی دری ابــتدا در شـرق و شـمال شـرق ايران بود فارسو رونق 

   ١٣."  منسـوب هـســتندخـراسـانهای ديگر   و آبادی ...از شهرهای بخـارا، سـمـرقـند، هرات، بـلخ، 

 و خـراسـانهای  ارسی دری از سـرزميـنـشـنـاسـان، زبان پ  و خـاورپـژوهـشـگـرانر بسـياری از ـظـ نبـه

 سـمرقـند و بلـخ، ورورده شـده و اغلب شهـرهای آن از جمـله بخارا  برخاسـته و در همين حوزه پفرارود

ان ـــبـديـن ترتـيب زبـان دری زب. اندی مرکز عـلم و ادب بــوده ــغـزنه، هـرات و نيـشـاپور از ديرگـاه

  . پرورده شــده اســتو نبـوده در هـمين سـرزمين زاده "یــواردات" و "هـــبيگـان"

زبان دری اصلاً در مناطـق دو : "  افغانسـتان بر اين عقـيده اسـت کهشـهـيربار مورخ  محـمد غمـيرغلام

 قـديم قـبل از اسـلام بـوجـود آمـده اسـت و خـراسـانهـای ماورءالنهـر و  ی سـرزمينيعـن  ١۴"جـيحـونطرف رود 

فارسی "... ان شکوری ـدج مـحـم،"٢٠سـرنوشـت فارسی تاجـيکی فرارود در قرن " کـتاببه قـول نويـسنـده 

 شـعـرهـر بيـش از اسـلاميت رواج داشـت و بـه درجـه زبـان ـــله در ماوراءالنــــ از جـمخـراسـاندری در 

    ١۵..." رسـيـده بود 

ی بومی اين خـطـه بويـژه زبان سـغـدی کـه روزگاری زبان ارتـباطی ها زبان برپايی و تحول زبان دری در

  هــدانشـنامر ــ دکتـر احسـان يارشـاطر، مديی  زبان عـلمی آسـيای مـيانه بـوده و به گفتهو" ابـريشـمراه "

رفـت و تا چيـن نـفـوذ  ی به شـمار میمرکزالـمللی آسـيای  زبان بـين " )Encyclopaedia Iranica(ا ــايرانيک

  .اســتنـقـشی مــؤثـر و قــوی داشــته   ١۶"داشــت
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ه ـــن مسـلٌم اسـت کـر مـبه دلايـل بسـيار ب: "... ـدـويســن   تـهران میاهـدانشـگتاد پيشـيـن  نـفيـسی اسـسـعـيد

 کـه قـلـمرو ايـرانو بـعـداً زبان دری در نـواحـی ...  و ماوراءالـنهر بـوده خـراسـانی زبان دری، اصلسـرزمين 

   ١٧..." اصلی آن نـبوده انتشـار يافـت، 

 لهجه اهـالی ماوراءالنهـر، سـمرقـند و بخـارا  زبان فارسی دری اصلاً: " نـويسـد  ی بهار مالشـعـرا ملک

   ١٨." کـنند هـا تاجـيکان زنـدگـی می   که در ايـن جایاسـت

زادگاه زبان و ادب فـارسي در : " نويسـد می " ايـرانشـناسی" ـله  مـجمسـؤول جـلال متـينی مـديـر دکـتر

 فـارسی، زبان مردم زبان"... ، و نـيـز ."اسـت) فرارود( و ماوراءالنـهر خـراسـانجری،  و چهـارم هـسـومقـرن 

 تا نه قـرن به سـراسـر ايران و هـشـت و ماوراءالنهر در قـرن سـوم و چهارم هـجری در طی خـراسـان

  ١٩"  يافـت راه هــند، و بالکان و چـيـن، قاره، شــبه ]اناتولی [اي غـيرايراني، آناطـولیـه ينـسـرزم

ی در نيمـه اول قـرن پنجـم هجـری از بلـخ بسـوی ديار مغـرب مسـافرت بلخ ناصـر خسـرو قـباديانی حـکيم

در تـبريـــز . دانسـت     رسـيد و با قـطران تـبريزی شـاعر معـروف آشـنا شـد کـــه زبان فارسی نمـیتـبريزکرد، به 

  :ويسـدـن  میزمـينه در سـفرنامه خود در  ـيمحک. زبان پـهـلوی سـاسـانی رايج بـود

ی ديدم، شـعـری نيک ميگـفت اما زبان فـارسی نيکو نمـيدانسـتت پيـش شـاعر و در تبريز قطران نام  "...

 من پرسـيد، از منجيک و ديوان دقـيقی بياورد و پيش من بخـواند و هر معـنی که او را مشکل بود ديوانن آمد ـم

  ٢٠..." شـرح آن بـنوشـت و اشـعار خود بر من خوانـد به او بگـفتم و 

  : رايدـس ند و میــک  دانسـتن زباَن دری فخر میبربندی    تـبريزی در ترکيبقـطران

  من در شعـر دری بر شـاعـران نگـشادمـی       یآمدويان جهان فـخر ـــ مرا برشعـر گکه

هنـوز ) فارس(در ايالت شـيراز ) قرن هـفتم هجری (ی، سعـدی و حافـظفارس زمان دو شـاعر بزرگ زبان در

  :گـويد   حافـظ می. ام نشـده بودـ عزبانان دری ـزب

    آگـاهشـود دلکـش حـافــظ کسـی زشـعـر

  که لـطف طـبع و سخـن گـفتن دری دانـد

  .ـفتگ دانستـند، حـافـظ چنـين نمی می" سخن گـفـتن دری"  فارس مردم در قرن هـفتم هجـری همه اگر

ش از ـش و بيـزبان دری پي: "  نويسـد  و مورخ ايران با روشـنی میشـناس   محمود افـشـار يزدی، ادبدکتر

 آن پرورشگاهلت اينکه زادگاه و ـبع.  داشـته باشـد از آن افغانسـتان و تاجيکسـتان اسـتتعلقآنکه به ايران 

رودکی و عنصری، .  بوده اسـتغزنهو بلخ و ) رقـندبخارا و سـم( هرــ قديم، افغانسـتان و ماوراءالنخـراسان

د ـچند صد سـال بع. اند  بودهخـراسـانافتگان ـي  پرورشوهمچنان که فردوسی و فرخی و بسـيار ديگر، از زادگان 

  ٢١ ." کردندظهوراسـت که سـعدی و حافظ در فارس 

سخـن زد، عـبـداالله بن مقـفع » ی زبان در «نخسـتين کسی که در باره "شهـرسـتانی،   سـخن پروفـسـوربه

 ١٣٩وی در سـال . باشـد ی م الکبير و ادب الصغـير ادب زبان عربی و مولف به و دمنه کليلهمترجم کتاب 

     ٢٢." مقـتول گرديد)  م ٧۵٧( هجـری 
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زبان  فارس اسـت، چـنين آمـده اسـت که او اهـل نديـم سخـني از ابن مقـفع آه خود ابن  آتاب الفهـرسـتدر

 داند و زبان دري را زبان  و آذربايجـان مينهـاوند يعـني اصفهـان، ري، همدان، ماه پهـله پهـلوي را زبان مردم

هـاي شـرق   زباناز ويـدــگ  داند و مي  دري را برگرفـتـه از دربار میاسـمداند و   مـداين و دربار شـاه ميشهـرهاي

 آه موبـدان و عـلما و نظاير اسـت انيـپارسي زب. دربار برتري دارد بلـخ اسـت آه در مردم، زبان خـراسـانو 

  ٢٣... اسـت  آن سـخـن ميگفتـند و زبان مردم فارسبهآنها 

را  بلـخ ژهــويـ و بخـراسـانردم ـان مـط زبــقـارس اسـت، فـ و اهـل فزادهع آه خـود ــفـن مقــال ابـرحـ ههــب

  . دانـد دري مي

در . ه تکرار آمده اسـتــ و ديگـران ب ردوسی، عـنصریـار فــ اشـعدرظ دری ـفـ ل ـریجـهارم هـرن چـ قدر

 هـميـناز .  بار لفـظ دری به شکـل پارسی دری در تـرجـمه تفـسـير طبری آمـده اسـتينـاولمتـون منثـور برای 

 قــيس رازی مولـف مسشـهای دری، پارسی دری و پارسی يـاد کـردند، چـنانـکه  زمان اين زبان را به نام

  . اســتبردههر سـه اين اصطـلاح را به کـار " المعـجم فی اشـعار العـجم"

يم، ـدان همچـنان که می] دری[ هـمين زبان : " مينويسـد که"  ايرانادبياتتاريخ "  االله صفـا درذبيـحدکتــر 

ی در اين پارسدری هم نامـيده ميشد، و  ادب فارسـی، علاوه بر دری، پارسـی و يا پارسی روزگـاراندر نخسـتين 

 فارس بـاشـد و قـول ولايـتجا مقـابل عـربی و تازی يا ترکی اسـت، نه به معـنای زبان که منشـا آن 

 آن را از سـرزمين فارس دانسـته اند، به کلی باطل زبان،خاورشـناسـانی که فـقط به اکتفا بر تسـميه ظاهری اين 

وشـند تا دری و پارسی را از يک ديگر مـتمايـز ـک ها می  اين کردار بعضیهمچنينت و و حاکی از جهـل آنان اسـ

  ٢۴"  و حـال انکه پارسی، دری اسـت و دری، پارسیشـمارندو جـدا 

  .را مترادف آورده اند" پارسی" و " دری" ی از اهل قلم واژه بسـيار ابوالـقاسـم فردوسی و اسـتاد

  بدانگه که شـد در جهان شـاه نصر     رـــنص  تازی بـود هـمـی تـا گاهبـه

  نـبـشــتـنـد و کـوتـا شــــد داوری     ی دریپــارســـ تــا بـــفــرمـــود

  :گـويد یم ناصر خسرو حکـيم

   مـر اين قـيـمـتی دّر لـفــظ دری را     نريـزم آنـم که در پای خـوکان من

 و فـرارود دری، پارسی ويا پارسی دری ياد شـده ـانخـراس مـردم زبـان بسـياری از متـون پيـشـينه، در

 چـندان نهدر روزگـار . ناميـده اسـت" پـارسی دری"  بـلـخی زبـان فـصـيح زمان خـود را سـيـناابوعـلی . اسـت

  . شــد  ی ناميــده مـیفـارسنـيز ...  سـمرقـنـد، بخارا، خجـند و دور ايـن زبان در افـغـانسـتان،

*      *        *   

ی مفـتوحه با خود دين اسـلام و زبان عـربی را به اين کشـورهـا ها سـرزمـين بعـد از اسـتيلا بر تازيان

ی از بيـن بردن پهای بومی مردم تعـصب و ســتـيز نشـان دادنـد و در  هـا و زبان  در بـرابـر فرهـنگوآوردنــد 

دين و [تـاثـير اين دو سـلاح "  غـبار  محـمدميرغـلامبه قول . دانـ آنهـا و جـاگـزينی زبـان و ادب عـربی برآمـده

 " اعراب ٢۵."  کشـور قـديمی مـصر را به يک کشـور و ملت عربی تبديـل کردمثلاًآن قـدر قوی بود که ] زبان

 او را لايـق ی گنـگ خـوانـدنـد و گـفـتاريعـن» عـجـمی « کـرد  و نمیـی گـفـتگــربـان عــه زبــه بــرکـسی را کـه
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 به دو صـد سـال نزديـک خـراسـان روايتی بعـد از يـورش تـازيـان به بــه  ٢۶." حـقـيق نـدانسـتندـمـطالعه و ت

  .در اين مرزوبــوم مسـتولی بـود" سکوت سـياهی"

  :نويسـد   مینگار افغانستان تاريخ صديـق فرهـنگ ميرمحـمد

 سـرزمـين را اينبخـش بزرگ سـاکـنين ] اعراب[سـت مسـلمـانان  به دخـراسـاندر هـنگـام گشـوده شـدن " 

   ٢٧."  يافـته اندشـهـرت می دادند که از شـاخه هـند و اروپايی آرين بودند و بعداً به نام تاجـيک تشکـيلمردمانی 

 و سـتيز ر زبان دری با تعـصب قـومیــرابــ در بخـراسـان" حــفـت"ـد از ـــان بعــ اينـکه تـازيمـــبرغ

عـربی را به عنـوان خـط رسمی ) خـط(ی عـربی را جاگـزين آن نمودنـد، دبـيره الـفبامـذهـبی برخــورد کـردند، 

ی در بسـتر زمان در کردند و سـعی نمودند که زبان دری را به حاشـيه برانند، اما فرهـنـگ و زبان تـحمـيل

ان شـان ــ برگشـتند و در پايگاه زبشـان به تاريخ خود "...يان در اين راســتا خـراسـان  .پايـداری کرد

  ٢٨." ر متـفاوت بودندـــ ديگمانانـــمسـلان دو چـيزی که با ـــد، درسـت در همــادنـــايسـت

هــا بود، همين که زبان فارسی به عنوان بخـشی از فرهـنگ   ديـن و دولتزبان شـرايـطی که زبان عـربی در

ی دری دارد و پارسم و تجاوز زبان عربی ايسـتاد و باقی ماند دال بر توانايی و کارايی زبان  هجـوبرابرجامعه در 

هـای ديگر از جمله   نجات زبانسـببپايداری وايسـتادگی زبان دری در برابر زبان و ادب عرب همچـنين . بس

  . نيز گرديــد ...زبان پشـتو، پلوچی، 

بول نکرد، چـون در مـدت نزديک به هـزار سـال آثار زيادی به ی قـخوشبه "...  خـط عربی را خـراسـان

 از آنکه خط عربی را قـبول کردند، در بعـدی ول ٢٩." ی، سـغدی و خــوارزمی انـشـاء شـده بودپارتخـط پهـلوی، 

ن زبان يان برای بياخـراسـاناز جمله .  به زبان شـان سـاخـتندموافـقآن تغـيـيرات و اصلاحات بوجود آوردند و 

 و فـرازبـرغـم همه .  افـزودنـــدرا" چ، پ، گ، ژ" های جديدی  ی عـربی حرفالـفـبامادری خـويش بــه 

  . باقی مانــدخـراسـانانگـيز اسـت که زبان پارسی دری بـه عـنـوان زبان بومی  ها، بـس دل نشــيب

 – ٩١٠(و سـامانـيان )  م٩١٠- ٨٧٢( ، يـعـقـوب ليـث صفـاری )م٨٧٢-٨٢١(  ظهور طاهـر پوشـنجی با

 قوام گرفـت و تدريجرسـتاخيز بزرگی در ترويج و به کار بردن زبان دری بـه جای عربی آغاز شـد و به )  م٩٩٩

  . ج زبان و ادب فارسی دری اسـتــاين دوره تروي

 اسـتانداردی زبان  ـابهتـبار بـودنـد، هـرچـه بـيـشـتر بـه مث  کـه تاجيکسـامـانيـان فـارسی دری در دوره زبان

ی گذار نمود، به نماد و فـراقـوم از محـدوده يک زبان قـومی به در مدت کـوتاهو رسـمی قوام گرفت و ) معياری(

امرای سـامانی که به .  و تبار بودند، تبديل شـدتيـرهزبان مشـترک و عمومی برای تمام مردم منطقه که از هر 

 و فـرهـنگ ملی را عامل نـيرومنـد زبان ٣٠"  و کمال آراسـته بـودنـدفضلبه زيوار " قـول شـنبلی نعمانی 

دهـم ميـلادی ] قرن [عـصراوضاع سـياسی در ابتـدای "همچنيـن . دانسـتند ی در بـرابـر مهـاجـمان میپـايدار

 نه  اين دوره در  ٣١."  و مسـاعـدی فراهـم آوردخوببـرای انکشـاف زبان گوارنـده پارسی دری شـرايط بسـيار 

 و يـا نـوشـتـه بـه زبان دری   يافـت، بلکه آثار فـروان عـلمی و فـلسـفی، تاريخی و ديـنیرونقتنها ادبيات بديع 

 و شـعـرشـناسـان آن را يکی از بهـترين اسـتنثر پارسی دری اين دوره از آثار گرانبـها بهـره مند  . تـرجـمه شـد

  .دانـنــد یمهــای ادبی  دوره
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  :نويسـد که در باره عهـد سـامانيان می" ی زبان فارسی بـازانـديـش" آشـوری در کـتاب اريـوشد

ی بـه قـوم ايـرانی کـردند زنـده داشـتن زبـان فـارسی در نگارش بود؛ انــسـامزرگی کـه امـيران ـخـدمت ب" 

 ما فارسی زبان وت که زبان فارسی مانـد باری اين قـدر اسـ.  ما با آنکه اسـلام آورديم، عرب نشـديمکارو با اين 

  ٣٢." مانـديـم

از آغاز قـرن سـوم هجری شـعـر فارسی که  "، مولف فرهنگ معـيـنمعـينمد ــ نوشـته دکتر محبراسـاس

 صفا االله به سخـن دکتر ذبـيح و ٣٣."  شـد و رو بـه تکامل گـذاشـتظاهـرزبان دل و ترجمان احسـاسـات اسـت، 

 به قــول و ٣۴."  بودمـاوراءالـنهر و خـراسـانرن چهـارم شـعـر فـارسی منحـصر بـه گـويـندگان تا اواخر قـ"

شعـرايی چــون ... به ميان آمد، ] دوره سـامانيان[ نثـر در اين زمان وآثاری در نظـم " ميرغـلام محـمدغبـار 

    ٣۵..."  نفـر ديگر ظهـور نمود، ی، رودکی بخارائی، دقـيقی بلـخی و رابعـه بلخی و ده هابـلخشـهـيد 

ی، بزرگـترين شـاعـر عهـد سـامانـيــان که به پـدر شـعـر دری ملـقـب سـمـرقـنــد ابـوعــبداالله رودکی اسـتاد

ی کـليله و دمـنه سـامانر بن احـمد ـ نصانـرمـده اسـت، به فــت شـعـر از او به يادگـار مانـ و صدهـزار بيگرديـده

  : رودکی چــه زيـبا سـروده است. دری درآوردرا به شـعـر

  ادـجز فســـــانه و ب ه جهان نيستــک   ان شـــــــادــمـچش ياهـا سـاد زی بـش

  نکرد بايــــــــــــــــد ياد وز گذشتـــــه   تنــــــگ دل نبايد بـــــــــــــــود زآمده

  ــــــاه روی حور نـــــژادمـــ من و آن   ویـجعـــــــد موی غاليـــه ب من و آن

  او نه خورد و نه داد شوربخت آن که   وردـــکه داد و بخ نيک بخت آن کسی

  ادــرچــــــــه بـــادابــش آر هـيـاده پـب   اين جهان افســوس ر استــاد و ابــب

ار بودند هرچـه بيشـتر تب   ها کـه تاجيـک  زبان فارسـی دری در دوره سـامـانیداديـم در بـالا تـذکـر طـوريـکه

 و تحکـيم همـدلی هرچــه تفـاهـمی زبان معـياری و رسمی قوام گـرفـت و وسـيله نيرومـند در تقـويـت   مـثابـهبه

و هــــم چـنان " حـدودالـعـالم من المشـرق الی الـمغـرب"ـيان گـرديد و کتـاب مهم جغـرافـيا خـراسـانبيشـتر 

 ترجمـهآثار زيادی ازعـربی به زبان فـارسی .  اسـت از نـثــر آن روز، تالـيف شـدکامـلتاريـخ بلعـمی کــه نمونه 

زبان .  فارسی ترجـمه شــدزبانطـبری به " تاريـخ الرسـل والـملوک جـرير" گـرديد، از جمـله تفـسـير طـبری و

ـنگ اسـلامی تاثـير با اهـميتی  غـنا و گـسـترش فـرهامرفارسی به زبان دوم در دنيای اسـلام مـبدل شـد و در 

بدين . شود اده می سد و دستگاه آوايی زبان بسيارـابـي  تحول شگفت می  در اين دوره زبان فارسی دری.داشـت

رشـد کرد و سـر " اسـلام" لت تاجـيک در زمين زبان پارسی دری و در آب و هـوای ـم دورهترتـيب در اين 

   .و سـرزنــدهيک ملت کهـن اما نوخاسـته . کشـيد

کـردند که بـدون احياء و رسـتاخـيز  سـامانيـان به خـوبی درک می) ٨٢١ – ٨٧٢(ريان ــخـلاف طاهـ" 

  ٣۶."  فرهـنگی تامين وتحکيم اسـتقلال شـان ممـکن نيسـتوسـنن ديرين مدنی 

 بـودند، راه کمال تـبار و فـارسی زبان  که ترک)  ق۵٨٣ – ٣٨٩ (غـزنويانی در عهـد ــــ و ادب فارسانـزب

 دفاتـر را به هـمـهای که حسـنک وزير سـلطان محـمود بود،  در دوره.  شـبه قاره هـنـد نيز راه يافـتبهپيـمود و 

  .  فـارسی بـودادبدربـار غـزنـويان مرکـز مهـم زبـان و . زبان فـارسی برگـردانـدند
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 زبان  نه تنـها کـاخ بلـندشـاهـنامـهاو با سـرودن .  مـحـور ادبـيات ايـن دوره اسـتابوالـقاسم فـردوسی

افگـنــد که بـنيان آن هرگـز از بـاد و باران و گــذشـت روزگـاران   چنان پیرا آريـانـا ءپارسی را بلکه حماسـه

  .ی و خلل نيافــتسـسـت

   بــاد و بــاران نيـابـد گــزنـــــدکــه از    پــی افـکــندم از نــظـم کـاخـی بـلـند

  ام  کـــه تـخــم ســخــن را پــراگـنــــده    ام زنـده از ايـن بـس کـه مـن نـمــيرم

  عــجــم زنــده کـردم بــديـن پـارســی      سـیسـالی رنــج بــردم بـديـن بســ

تـر  درازنای تاريـخ بيـشـتر و نـيز عـميـق  فـرهـنگی که سـاخـتار آن در داردوطنی ... عجـم در منطـقه ما " 

  ٣٧"  فارسی دری تجـسـم يافـته اسـتزبانبا 

د ــ جـاويمـدــدالاحــ عبپـروفسـور ی به گــفـتـهی شـاهـان غــوري کـه حکـمران و ادب فـارسی در دوره زبــان

ر هـمبسـتگی مـلی و فـرهـنگی ــدر ام در هــند رونـق بيشـتری يافـت و ودنـد،ــبان ــ زب تـبار و دری اجـيکـت

  ٣٨  . بـا اهـميتی را بـازی کردنـقـشهـــند 

تـبار، زبـان فـارسی در هـنــد رواج يافـت و عـملاً به زبـان رسـمی،   پـشــتونهـای   دوره حـاکـميت لــودیدر

  . شــدهـای فارسی به فارسی آغاز  ی و آمـوزش تبــديل گـرديد و تالـيف فـرهـنـگادار

در امــر رشـد زبـان فارسی در هـنــد، برجـسـته اسـت و ) ق١٢٧۵– ٩٣١( پادشـاهانی گـورکانـي نـقـش

 زبان تـرکی بــهبابـر با آنکـه خـاطرات خـود را . رود ی زبان فارسی در هـند به شـمار مـ طـلائیدورهعهـد بابـر، 

 ٩٩٠(ان فارسی براسـاس فـرمانی  زبدورهدر هـمـيـن . دسـرو جـغـتايی نوشـت، اشـعـار فـارسی صـوفـيانه می

های سـانسـکريت بــه فـارسی ترجــمه   گـرديد و بـرخی کـتاباعـلامبه عـنوان زبان رسـمی و اداری هـند ) ق

  ٣٩ .شــد

دنـد کــر  هـمان زمان کـه پــادشـاهـان صفـوی بــه زبـان تـرکی صحــبت میدر" ...  داشـته بـاشيــم بيـاد

 تکـلم وفرامـيـن و خود و امـرای مسـلـمان هـنــد بـه زبان فـارسی به عـنوان زبان رســمی در بـار سـلاطـين

  ۴٠..."کـردنـد اسـنـاد خـود را با ايـن زبان صادر می

  :اســت چـه زيبا سـروده حافظ

   می رود زيــن قــند پارسی که به بنگالـه    هـنـد شـکـن شـونـد هـمه طوطيان شـکر

ای زبان پـارسی ــزبـان اردو را بج م ١٨۴۴ انگلـيسی، درسـال انــزبم ١٨٣۶ در سـال  اـه انگليـس

 در ادارههـا يگانه زبان تـفاهـم و ارتـباط، زبـان آمـوزش و   پارسی را که تا اين سـالزبانرسـميت بخشـيـدند و 

  .انــد هـنـد بود، به حـاشـيه رانده

زبـان ادبی و . گسـتـرش دادند) يه امروزــيا تـرک آسـيای صغـير( در آناتولی راان فـارسی  سـلجوقی زبانترک

 بودند، هـمه ارـتب شـاهان صفوی و قاجار که ترک.  فارسی بود زبانها ها سـال ی دربـار خـلفـای عـثمانیديـوان

 همـين راسـتا در باره سـهـم دران  تو  میهمچنـين .دادنـد مکـاتبات شــان را بـه زبـان فـارسی انجـام مـی

  .گفـتا، وغـيره سـخن ـه ردها، بلوچـها، ک آذربايجـانی
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غـزنـويان و سـلجـوقـيان و بعـد خوارزمشـاهـيان و مغـولان : "  اسـت کـهعـقــيده مـتينی بـرايـن دکـترجـلال

 رسـمی و اداری به زبانخود به عـنوان زبان فارسی را در دربار و تشـکيلات اداری ... ای تاتارــه  تيـرهديگرو 

  ۴١. يافـتايـن رسـم در دوره های بعـد هم چنان ادامه . بـردند کار می

 و شعر به عـنوان زبان فرارود و خـراسـان سـال، زبان مردم هـزار درازنای بيش از کـوتاه اينـکه در سـخـن

مله در ــاز ج. رفـتــگ  ی را فرا می زه گسـتردهی و اداری حـورسـم زبان  فرهنگ و دانش، عشق و عرفان وادب،

 بود، همه )نوشتار ( بلکه زبان رسـمی)شفايی( نه تنهـا زبان گـفتگو درییفارسشيرين  زمين، زبان خـراسـان

  .به هميـن زبان بود... ا، قراردادها، ـه ا، نامهـه فرمانامور ديوانی کشـور اعم از 

ا و يکی از پيشـگامان ادبيات نوين افغانسـتان ـه  محمدزايی پشـتونهعـشـير طـرزی برخـاسـته از محـمود

  :نويســد کـه  دارد، از جمله می" الاخـبار سـراج "ءجريـده ء زبان و قوميـت در چنـدين شـمارهدرباره  لندیـبحث ب

 ازی، بعـد زبان فارس...  اسـلامی، زبان شـيرين فارسی ميباشـد،عـالم ءمهمهيکی از زبانهـای بسـيار " 

 در هـرطرف آسـيا مخـتلـفهانـقراص يافـتن حکومت عرب در هـمه سـلطنـتهای طوايـف الملوکی که از اقوام 

 غــوريان، ايـن زبـان را خـيـلی تـرقی داده غـزنويان،سـامانيان، ... تشکـيل يافـت، زبان رسـمی حاکم گرديد 

   ./ک. تکيه روی کلمات از ن/  ۴٢ ... "انـــد

*      *        *   

هـمچـون ،  نـامـدار ايران در عـرصه زبان و ادبيـات فارسیدانشـمنـدان از جمله  و نظر پـژوهـشاهـل

 شـاهـرخ صفـا، سـعـيد نفـيسی، بديـع الزمان فروزانفـر، پرويز ناتـل خـانلری، ذبيح االله بهار،الشـعـرا  ملک

 که در ايـران  ... يـزدی و افـشـارـوش آشـوری، محـمود مسـکوب، احـمدعـلی رجـائی، جـلال متـينی، داري

 که زبان دری   ترديـدی نيسـت، براين عـقـيده اندو شـک  ارسیفدوسـتی و دلبسـتگی شـان به زبان و ادب 

 يعـنی ايران امروز خـراسـان بوجود آمده و بعـد بـه سـوی غرب ماوراءالنهر و خـراسـاننخسـت در ) پارسی(

  . ی پـذيـرفـتـه شــده اسـتا  اسـت و به نظر آنها اين امر امروزه پـديـدهمـودهنراه باز 

 سـال پـيش هم يک زبان برجـسـته و برازنده بوده اسـت و مسـلماً هـزار دری خيلی کهـن بوده و دو زبان

 دورانت در وانسـت به مرحله بلاغـت و فـصاحـت یداشـت، چگونـه م یی و توانـايی نم پيشـيـنهاگر چـنين 

های هـنری  آفرينـشی و ديگر فردوسند ديـوان رودکی، شـاهـنامه تا برسـد و آثار بسـيار با ارزشی مانـه سـامانی

 هجـری به درجه کـمال ی که دارد در اواخر قرن پنجـمبلاغـتزبان فـارسی دری با همان فـصاحـت و . "خـلق کـنـد

بن سـينا و ابوريحـان بيـرونی آثار علمی خـويــش را در رشـتـه ی همـچون ابزرگ و دانشـمنـدان رسـيده است

  ۴٣." انــد  و نجـوم بـديـن زبان نوشــتهفـلسـفـه

رين زبان اين خـطه تبديل گرديد، بلـکه ـت رين و هـمگانیـت  تنـها به رايجنه فارسی دری به مرور زمان زبان

 و هـم محـتملاً از جهـتی داشـتههـای کـه  رديـد و بنابـر توانايی و وصل بـين اقـوام و قـبايل مخـتلف گـتفاهـمحلقه 

ی زبان رسـمی و درباری، علمی و بازرگـانی در زمانی منسـوب نبوده اسـت، در اندک  که به محـل و طايفـه

  پارسی در زمان کـوتاه، زبان مشـترک و عمومی برای تمام سـلالهزبان به عبارت ديگر  .سـاحه وسـيع گرديد

ای ـه نامهنان از اقـصای هنـد تا روم گـرديد و اسـناد و ـچ و هم) از هر تيره و تباری بودند(های آسـيای ميانه 
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 زبان پارسی نـقـش زبان واقـعيتدر . گرفـت رسـمی و دولتی از اسـتانـبول تا دکـن به اين زبان صورت می

  .داشــتالمللی را برای تـمام اين نواحی  بيـن

ای جـانسـوز زنده و ـه   بعـد از سـامانيان برغـم دشـواری، هـزار سـالهتاريـخ دری در درازنای  فارسیزبان

ی را به عنوان فارس و به زبان فرامليتی در حـوزه تمـدنی مـا تبديل گرديد وهـمه اقوام و تبار زبان ماندماندگار 

  . بودنــدـه زبان رسـمی و دولـتی، زبان مشـترک و تفـاهـم کــشـور پذيـرفـتـ

 جـاويدان از پيـوسـتگی و خـويشـاونـدی ايـن مـردم در گـــذار روزگار اسـت، يادگاری ]فارسی[اين زبان " 

 به زبان يگانـه فارساينکـه مردم بدخشـان، در آنسـوی آمو دريا، قادرند با سـاحل نشـينان خـليج . امروزتا بـه 

بايد به يگانگی و دوام اين . ی اين زبان اسـتسـخـتشـانه بقـا و جان گپ بزنـند، قصه و افـسـانه نيسـت، بلکه ن

  ۴۴." حوزه تمـدنی باور داشــت

  : گـيری کرد کـه تـوان نتيـجــه  یم آنـچـه نقـل کـرديـم بـراسـاس

ی هـا ی بيـش از دوهــزار سـال دارد، خـاسـتگـاه و تجـلی گاه آن سـرزميـن پيشـينـه زبـان دری ريشــه و ●

 و فـرارود خـراسـان مـردمزبـان پـارسی دری زبان . و فـرارود بـوده اسـت) فغانسـتان کنونیاا( کـهـن خـراسـان

آفـريـنش نخسـتين .  و فـارس پهـلوی بـوده اسـتاصـفهـانپـيش از اسـلام بـوده اســت، در حـاليکه زبان مـردم 

ای چـون بـلخ، بادغــيس، هـرات، سـيسـتـان، ســمـرقـند و ی افـق شـهـرهها کرانهآثار به زبان پارسی دری در 

.  برخاسـته انـدمنطقـه فـشـانی داشـتـه اسـت و نخـسـتين سـخـن سـرايـان زبان دری از هميـن و پـرتـبـخـارا،

 شعـر ی بود و بـدان  زبان گسـتردهماوراءالنهـر و خـراسـانوقـتی که زبان دری در قـرن نهـم ودهـم ميـلادی در 

زبان دری . يک پارچه نظـم و نثـر دری وجـود نداشــت) ايران امروز (خـراسـانو نثـر می نوشــتـند در غـرب 

 فارس و چـون انـتشــار و گسـتـرش يافـت و در مناطـقی خـراسـان ميـلادی بعـداً بطرف غـرب دهـمدر قـرن 

  . به تدريـج رواج پيـدا کــرد عـراق عـجـم

 به دسـت نيآمـده است کـه قـدامت خـراسـان ادب دری در غـرب وتـرين اثـری از زبـان   کوچـک کنـونتـا ●

 از. ی باشـد، حـتی تـا قـرن دهــم مـيلادی کــسی درتـبريــز زبان دری نمی دانسـتميـلادآن قبـل از سـده هـفت 

  . ــتدانستـن، اشـتبــاه اس" پهـلوی سـاسـانی"ايـن رو منشـا زبان دری را 

 را) دوره هـخـامنـشی( تاريـخی و زبـانی در دسـت نيســت که رواج پارسـی باسـتـان سـند کـنون هـيچ تا ●

 می بـود، حتـماً ســندی و رايـجهــرگـاه پارسی باسـتان در اين جـا ها .  کهـن ثابت کـندخـراسـاندر فــرارود و 

  . بـودآمـدهـت ی به ايـن زبان نـيز تا کـنون بدس يــا کـتـيبه

اين زبان در نواخی خاوری ايران در کـناره های دريای آمو، . ی نيسـتسـاسـان منشـا زبان دری پهـلوی ●

 های تخـاری منشـا زبان ءتـيرهای باخـتری اغـلبـاً از ـه ی بخارا و بـلخ، ســمرقـند و بغـلان از زبانشـهـرهادر 

شناسی به خانواده  زبان دری از نگاه زبان. ی اوسـتـائی مــی رســـداه زبـانهای آن به  گـرفـته اســت و ريشـه

  .هـای هنـد و اروپايی تعـلـق دارد بزرگ زبـان

ی، دری اسـت و از زبان دری، پارسی و يا پارسی دری اسـت که زبان مـردم پارسـ از زبان مـراد ●

  . باشــدشــدهگرفتـه " فارس"اهری از نام  فرارود بوده اسـت و نـه اينکه بـر پايـه تسـمـيه ظو خـراسـان
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 فـروپـاشـی دولت سـامـانيان بيـانگر اين حـقـيقـت اسـت که  ی دری بعـد ازفارس تاريـخ هـزار سـاله زبان ●

 زبان مادری شـان که...  رشـد و تقـويت، شکـوفائی و گسـترش آن، نويسـندگـان، شـعـرا، فـرهـنگيـان و امردر 

  .داشـتـندود، نقـش با اهـميت و در خـور توجـه فارسی دری نبـ

ی اقـوام و تبـارهـای گـوناگـون   تـلاش جـمـعی و هـمآهـنـگ هـمـهثـمـره زبـان و ادبيـات پارسی دری ●

زبان (ی درزبان فارسـی . ی ما اسـت و ايـن ارثـيه در واپسـيـن تحـليل به هـمـه تعـلق داردتمـدنحـوزه 

ی حـوزه تمـدنی ما به يکی از تبارهاها و  وان زبان هـمگانی، مشـترک ومعـاشـرت بين مليـتبه عـن) فـراقـومی

   .اســتتبـديل شـده  و همدلی نی اعـوامل مهـم وفـاق هـمگـا

 در یفـراقـوم مشـترک ادبی و اداری، معـاشـرتی و بازرگانی و بــويـژه زبان به عـنوان يک   زبان فارسی●

 و   تاريـخی پــر اهـمـيتینقـش در حـوزه تمـدنی ما پيـوسـتـه   اقـوام و جـغـرافـيای پـراکنـده پيـونـد دادنامـر

 قـدرت سـيـاسی را در منطـقه به دسـت گـرفـتـه کهاز هـميـن جـاسـت، هـر قـومی . حـسـاسی داشـتـه اســت

زبان پارسی دری از ميان هـمه اين .  کنـدحـيث زبان مشـترک تثبيٌـت  بـه رااسـت، نتـوانسـته زبـان قـومی خـود 

 توانايی، ظرفـيت گذشـت،هـای سـهـمگين  هـا و تـوفـان  اين هـمه تهاجـمات ضد زبانی و اين مـوجهـا، خـمپيچ و 

 و آثـار خـلاقــه و مانـدگـاری به ايـن زبـان داشــتو سـرزنـدگی خـويـش را به عـنوان زبـان هـمـگـانی نـگـه 

 خود را در گـذرگـاه تـاريـخ ،قلمـرو زبان دریی  آيـنه مردمان ما در جاست که  از همين.ه اسـتچـاپ شـد

...  از اين رو تاريخ ادب و زبان فارسی دری را تاريخ ادبيات ايران،افغانستان و يا تاجيکستان، و يا .بيـنند می

  . خواندن به نظر نگارنده اشتباه است

*      *        *   

 تـفـاوت نيسـت، اگـر تفـاوتی هـسـت، مربـوط بـه مسـايل فـنی و ها زبـانهای انسـانی بين   ارزش منـظراز

در .  زبـان، در پی نياز اسـتفــراگرفتـن امـا. گـردد هـای فـطـری هـر زبان می ی ذاتـی و تـوانائیاسـتعــدادهـا

، که به نيازهای سـياسی ـ اقـتصادی، اجـتماعی ـ ابدـي  مشـترک را میوچشــم انداز، زبانی اقـبال، زبان عـلمی 

 اسـتـواری و توانايی انتقـال عـلوم معـاصر  ماهواره و انفجار اطلاعات و در دنيای رايانه،دهـد پاسـخ  فرهـنگی

بياد  .ی جـديد را به پـذيـردها باشـد، در جهـان متحــول ما بـا تحـولات هـمـراه شـود، مفـاهـيم و پديده داشـتـهرا 

های   محدوديتاـم  های زبانی وديتمـاندگی فرهنـگی و محـد ماندگی زبانی در واپسين تحليل عقب داشته باشيم پس

عـنوان ظـرف خلاقـيت و جوهر انـديشه آدمی و وسيله تفکر و آفرينش، نفـش  زبان به.  ما را در پی دارددانش

  .کند مهمی در تحولات زنـدگی اجتماعی بازی می

 و هم پيشبرد روند موفقانه"  ملت–دولـت " برپايی  بـه منظـورهم،  مانـميهر صـورت شـهـرونــدان  هــدر

ســراسـری و مشـترک که هـم انتـقال عـلوم  زبـاننـظـام سـازی و ســازمـاندهـی جـامعـه مـدرن بــه گزينش يـک 

 بــه بـاور . دنـهـرونـدان را تـامـين کــند، نـياز دارـم هـمـه شــاهــ تـفوه ـــم رابـطـــديــد و هــو تکـنالـوژی ج

 ما هم گســترشدر کشــور چـند قـومی افغانسـتان و حـوزه تمـدنی در حال ) فـارسـی( دری زبـاننگـارنده، 

هـا،   رابطه و تفـاهم را بيـن هـمه ملـيتبرپايیاســتعـداد پاسـخ به نياز عـلمی و اجتماعی را دارد و هم تـوانايی 

ی بوده که زبانزبان پارسی در اين منـطـقه، "  فـرامـوش نکنيـم که  در ايــن ميـان. ها و تـبارهای کـشـور قوم

فارسی دری از بـد و تولـد  "... و ۴۵." نيسـتاين زبان از يک قـوم خـاص ... متعـلق به يک گروه نبـوده اسـت
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ن مشـترک اهـالی اين سـرزمين مبـدل گشـت و هـمـه اقـوام  و زور به زباتحـميلود جـوش و بدون ــی خ بگـونه

  ۴۶."  و تکامل آن سـهـيـم هـسـتـندتوسـعـهدر 

ی هــا داده در دنيای متحـول مـا با تحـولات هـمراه شـود، بـايـد از هـمـه امکانات و اينکـهبـرای   دریزبــان

اورِ بسـياری از صاحـب نظـران، ــ بهـــب. ندـــ اســتفاده کبــدون تعـصـــ ب)قــلـمرو زبــان (جغـرافـيای فـرهـنگی

 زبـان و هــمچـنين سـريـعی اســتفاده از جـميع امکانات ميهـن فـرهـنگی در جـهـت تحول، نوسـازی و رشــد بـرا

 در ايـران،  بـرای هـمـه فـارسی زبـانـان از جـمـلهپـذيرشهـا، گسـترش زبان معـياری قابـل  يکســان سـازی واژه

ها و  دی، کــارهـای جـمعی، پـژوهــشـــجو تلاش  گـفـتمـان به  ... تـاجـيکسـتان،افغـانسـتان و 

 و مشــترک ايديـولوژيک مسـتـقـل، غـير  اسـيس فـرهـنگسـتان غـيرسـياسی وـــی مشــترک و تاــــــه جـشـنواره

ی گروهی، فـيلم، ترانه، موزيک، برگـزاری ها رســانه  اين مـيانه نقـشدر .ــت نياز اس زبان و ادب فارسی

ها و سـيمنارهای مشـترک، انتـشـار   شـب شـعـر و داسـتان، کنـفرانسها، کـنسـرتجـشـنواره هـای فـرهـنگی، 

يکی  انتـشـارات يک ديگـر، در نـزددر نز نـويســندگـان ايـران، افـغـانسـتان و تاجــيکسـتانــتان و ط داسـشــعــر،

  .  اظـهـرمـن الشـــمس اســت از هر تيره و تباری گـويـانپــارسو هـمـدلـی، درک و تفاهم متـقـابل هـمـه 

 بـيش از صـد ميـليون انسـان بدان سـخـن   زبان فارسی دری، سـاحـه وسـيعی را می پـوشـاند،اکنونهـمين 

در اوضـاع و احـوال کـنونی . کنـند  منطقه زندگی مینزديک به سـه ميـليـون فارسی زبان در بيـرون از. گـويد می

هـا هـزاره عــنوان  کـند، ده زبان فارسی در زمينه انتقال عـلوم در حوزه تمدنی ما نقـش با اهـميتی را ايفا می

، هـا کانـال تـلويزيـونی و امواج راديوئی کـتاب و ترجـمه، هـزارها نشـريه و سـايت در شبکه جهانی رايانه، ده

  و ادب زبانهـای حضور کرسی. گـردد در سـراسـر جـهان به ايـن زبان نشـر و پخــش می... صـدهـا حلـقه فـيلم، 

و  اندازی از داد مــه چشـــد بلکـده ان میــــند آن را نشـی بل اهـا جايگــــيا نه تنهـهای دن فارسی در اکـثر دانشـگاه

 و کمپيوترگسترش ا ای اخير ب هدر ده. دهد  فارسی و جهان نويد مین زبان و فرهنگـــگی را بيـــستد فرهن

 تـوسعههای پژوهشی در اين عرصه   قلمرو زبان فارسی و کارهای فراخور زبان فارسی،  افزار نترنت و نرميا

گی و ــنای فرهـــه يشنـــان و آفريــــان زبــنندگـگ رهنگی توليدـــهای زبانی و ف  و داد وستديافته استبيشتر 

ات قلمرو زبان ـانـمه امکــبايد از اين ه .اه رسمی سياست قرار گرفته استـوعه دستگــری بيرون از مجمــهن

   .استفاده کرد

  اهنگ و آهنگين است و واژه آوا، خوش  زبان خوشبه باور بسياری از اهل پژوهش و انديشه، زبان فارسی

 لحاظ دستوری دستگاه صرفی پيچيده گذشته از ميان رفته استاز در زبان فارسی " .باشد سازی درآن ساده می

   ۴٧" گذارد های شده است که تفاوتی ميان مذکر و مونث نمی و جز زبان

های انسـانی هـيچ  ای ارزش هـا با هـم برابرند و از ديدگـاه  کـه هـمـه زباناصـلبا بـاور به اين :  فـرجـام در

 اميـد بر اينسـت کـه در ن ترديـد زبان برای هر انسان عزيز و گرانبهاست، و بدوی بر زبانی برتری نداردزبان

  . گـوينـد بهـتر از امـروز باشـد ا و مـردمـان ما کـه بـه آن سـخـن میــــی مهـا انــــزبآتيـه روزگـار و سـرنـوشـت 

      پايان

٢٠٠ ۴ کتــبر ا
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  :پاينـويسـهـا

 جز امروزبه آن دادنـد و " فرارود"  ها بعد از اسـتيلا بر اين مناطق به جــای  کــه عرباسـت نامی ماوراءالنهر  .١

  .شـود منطقه اسـت کــه بـه نام آسـيای ميانه ياد می

  ۵۶ خ، ص ١٣۵١ تهران، بخارا،  تاريخ محمد جعـفـر نـرشـخی،  .٢

عـيد نفـيسی اسـتاد دانشـگاه خ، با مقدمه سـ١٣٣٣الاخبار، چاپ  ی، زينگرديزابوسـعـيد عبدالحی بن ضحاک . ٣

  ./ بودپادشـاه م ۴٣٨ تا ۴٢٠بهرام گور از  / ١٩۶ نسـخه عبدالحی حبيبی، بنياد فرهـنگ ايران، ص  ؛١١تهران، ص 

 علی اکـبر، پيدايـش و تحـول زبان فارسی دری، دهـلی جـديد، بنياد فرهـنگ و شـاه پـروفسـور شـهـرسـتانی،  .۴

  ۴ و ٣ ص،١٩٩٩ افغانسـتان،تمدن 

، پشاور، ص ١٣٧٩ کابل؛ چاب دوم ١٣٣۶ چاپ اول ،"انسـتانـ ادبيات افغتاريخ" يدرـمحمد حپروفسـور ژوبل،  .۵

٢٢  

  ٢۴ ص  هـمانجا،. ۶

  ٢٠٠٣شـماره سـوم و چهارم، لنــدن، نوامبر " پديده  " ماهـنامه مجاور احمد، پروفسور زيار،  .٧

  ، چاپ بلغاريه ١٣٨١اره زبان فارسی دری، شـماره دوم و سـوم مجله خاک،  گهـوافغانسـتان روييـن، دکتر رازق،  .٨

   ٧٣٨ خ، ص ١٣۵٧ بعـد از اسـلام، چاپ دوم، کابل، افغانسـتان حبيبی، عـبدالحی، تاريخ  .٩

  ٧٣٩همانجا،. ١٠

حی حبيبی، ص  خ، شـرح هـفـت کتيبه قـديم، عبدال١٣٧٧ شـماره دوم و سـوم،آريانا،مجله فرهـنگ :  نگاه کند .١١

۵٨  

، ۴ مهد پيدايش زبان دری اسـت، مجله آريانا برون مرزی، شـماره افغانسـتان عبدالاحمد، پروفسورجاويد، . ١٢

   ٨ ص سـويدن،، ١٣٧٨

  ٧٣، ص خ١٣٧٣ توس، ،ی و زبان فارسی، چاپ سـومشـناس، زبان ناتـلخانلری، دکتر پـرويز. ١٣

  ٩۵ خ، جلد اول، ص ١٣۴٩مسـير تاريخ، کابل،  در افغانسـتانغـبار، ميرغلام محمد، . ١۴

 و ١۴٢ ، ص١٩۶۶ اسـت اينجا، شهردوشـنبه، دفـتر نشـر نياکان، خـراسـان جان،شـکوری، اکادميسن محمد . ١۵

  ١٩٩٧، اکتوبر ۵ شـماره ، ملی تاجيکسـتانجنبش، نشـريه "جنبش"هم چنان ماهـنامه 

  ۴۵، ص خ١٣٣٧ ر دهخـدا، تهران، چاپخانه دولتی، علی اکبنامه، يار شـاطر، لغـت پـروفسـور. ١۶

  ۶٩های فارسی، ص   دانشـگاه تهران، فرهـنگاسـتادنفـيسی، دکترسـعـيد، . ١٧

 ی،الهد در مسـيـر تاريخ، گردآورنده ميرزا شکـور زاده، انتشـارات بين المللی تاجيکانبهار، ملک الشـعـرا، . ١٨

  ۴۵، ص خ١٣٧٢

  www.iranshenasi.net م ؛ ٢٠٠٢  سال٢ ايران شـناسی، شـماره مجله متينی، دکتر جلال مدير. ١٩

  ۶٩، تهران ص ١٣۶٢ به کوشـش دکتر نادر وزين پـور، چاپ پنجم، خسـرو،سـفـرنامه حکـيم ناصر . ٢٠

  ۵٢ و ۵١، جلد سـوم، ص ١٣۶١ تهـران، يزدی، دکتر محمود، افغان نامه، افـشـار  .٢١

 14



 عـلی اکـبر، پـيدايش و تحـول زبان فارسی دری، دهـلی جـديد، بنـياد فرهـنگ و ـاهش پـروفسـور شهـرسـتانی،  .٢٢

   ١، ص١٩٩٩ افغانسـتان، تمدن

  ٢۶ ، تهران، ص ١ی، چاپ پنجم، ج شـناسبهار، ملک الشـعـرا، سـبک . ٢٣

  ٢٨ مقدمه ص ١٣٢٩ ابن سـينا، تهران، انتشـارات دکتر ذبيح االله، گنج سـخن، صفا،.  ٢۴

  ٩۶ و ٩۵ خ، جلد اول، ص ١٣۴۶ در مسـيـر تاريخ، کابل، افغانسـتانر، مير غلام محمد، غبا. ٢۵

    ٨٣ همانجا، ص  .٢۶

  ١۴ص ، ١ ، ج١٣۶٧پنچ قـرن اخير، ويرجينا،  در افغانسـتان فرهـنگ، مير محمد صديق،  .٢٧

    ٢۴   ، ص١٣۶٨  پاريس، انتشـارات خاوران،زبان،مسـکوب، شـاهرخ، مليت و . ٢٨

  ١٣٧٢ سـال ١، شـهـر دوشـنبه، شـماره "مردم گياه "  خط، کاهـنامه و کريم، دکتر اردشـير، زبان  .٢٩

  ٢۴  ، صخ١٣۶٨ جلد اول، چاپ سـوم، تهران، شـعـرالعجم، نعـمانی، علامه شـبلی،  .٣٠

  ٢۶خ، ص ١٣٧٧ فرهـنگ آريانا، شـماره دوم و سـوم، مجله جمشـيد، دکتر پـروانه،   .٣١

   ١۵، صخ١٣٧۵ی زبان فارسی، تهران، چاپ سـعـيدی انـديشـوری، داريوش، باز  آش .٣٢

   مقدمه ١٣٢٧ دهخدا، تهران، چاپخانه دولتی ايران،نامهمعـين، دکتر محمد، لغـت . ٣٣

  ٢٨مقدمه ص ١٣٢٩ انتشـارات ابن سـينا، تهران، سـخن،صفا، دکتر ذبيح االله، کنج . ٣۴

  ٩٩  ، جلد اول، ص١٣۴۶ در مسـيـر تاريخ، کابل، نسـتانافغا غـبار، مير غلام محمد،  .٣۵

  ٢۶ خ، ص ١٣٧٧ فرهـنگ آريانا، شـماره دوم و سـوم، مجلهجمشـيد، دکتر پـروانه، . ٣۶

  ۵٢ ص ،١٣٧٣ی، نجيب، بگـذار تا از اين شـب دشـوار بگـذريم، تهـران، هـرو مايل . ٣٧

، "فردا " درهمبـسـتگی مـلی و فرهـنگی هـنـد، ماهـنـامه  نقـش زبان دری عـبـدالاحـمد،پـروفسـورجاويد، . ٣٨

  ، هـلـند ١٩٩٧ نوامبرشـماره بيسـت و دوم، " صرير" شـماره هـشـتم، سـويد و هـمچنين ماهـنامه 

ه  هـمچنــين بـو غــوربه دايرة الـمعارف بريـتانيا زير عنـوان :  غـور نگـاه کنـيدباشـندگـان مـورد تاريـخ و قـوميت در

 حواشی و تعليقـات آن توسـط زنده ياد پـرفـستور کـه"  تاجکالمعـارفافغـانسـتان دردائرة " در کـتاب  "غوريان"فصل 

ی آثار ــرخــب.  شـده اسـتوشـتهــن و نشـان کشـور و اسـتاد پيشـين دانشـگاه کابل  ورخ با نامـ صديـقی، مدينــال جـلالدکتر 

ار و هـمت دوسـتان و ــ سـايت زير که به ابتکدر "  تاجـکالمعـارفتان دردائرة ـافغـانس"له کتاب ـمـدکتر صديقی از ج

: اســـت ترتيـب شـده، انتشـار يافـتـه خـراسـان و فرهـنگ   و دلبسـتـگان تـاريخشـانهـواخـواهـان 

htm.qhurids/qhurids/afghanistan/de.khorasan.www://http     

 در حوزه قوم شـناسی   کشـور ما به مسـاله کارهای پـژوهـشی، دانشـگاهی و علمیدر بايد اذعان کرد که شـوربختانه

  به هـمتکارشـناسـانه صورت نگرفته اسـت و امـيد بـرآن اسـت کـه روزی ايـن امـر با برخورد عـلمی و لازمتوجه 

  روشـنفکران و قـلم بدسـتان کشـور تحقق بيابـد

  www.iranshenasi.net م ؛ ٢٠٠٢سـال  ٢ ايران شـناسی، شـماره مجلهمتينی، دکتر جلال مدير . ٣٩

  امير سـعـيد الهی" حديقه السـلاطين " ، ۶٣ شـماره جغـرافـياکتاب ماه تاريخ و . ۴١

  www.iranshenasi.net م؛ ٢٠٠٢ سـال ٢ ی، شـمارهشـناسی، دکتر جلال، مجله ايران متين 

الـبته نظريات محمود / خ ١٢٩١ دلو ١٠ مورخ  ١٠، سـال دوم شـماره "الاخبار سـراج"طرزی، محمود، . ۴٢

  ./ اسـتجـداگانه  و کالبد شگافی بحث ، م بندی زبان های کشـور قابل تأمل زبان و بويـژه در مورد تقسـيبارهطرزی در 

 15

http://www.khorasan.de/afghanistan/qhurids/qhurids.htm
http://www.khorasan.de/afghanistan/qhurids/qhurids.htm
http://www.khorasan.de/afghanistan/qhurids/qhurids.htm
http://www.khorasan.de/afghanistan/qhurids/qhurids.htm
http://www.khorasan.de/afghanistan/qhurids/qhurids.htm
http://www.khorasan.de/afghanistan/qhurids/qhurids.htm
http://www.khorasan.de/afghanistan/qhurids/qhurids.htm
http://www.khorasan.de/afghanistan/qhurids/qhurids.htm
http://www.khorasan.de/afghanistan/qhurids/qhurids.htm
http://www.khorasan.de/afghanistan/qhurids/qhurids.htm
http://www.khorasan.de/afghanistan/qhurids/qhurids.htm
http://www.khorasan.de/afghanistan/qhurids/qhurids.htm
http://www.khorasan.de/afghanistan/qhurids/qhurids.htm
http://www.khorasan.de/afghanistan/qhurids/qhurids.htm
http://www.khorasan.de/afghanistan/qhurids/qhurids.htm


 ٢۵ ص، م١٩٩٩   عـلی اکبر، پيـدايـش و تحـول زبان فـارسی دری، دهـلی جديد،شـاه پـروفسـور ـهـرسـتانی، ش .۴٣

   

   www.let.uu.nl/~Sepehr.Joussefi  استاد دانشگاه اتريخت، هـلند، يوسـفی، سـپهـر، .۴۴

  ٧۵. ، صم٢٠٠٢، )آلمان( مونسـتـر ـتگو،گف پهلوان، دکتر چنگـيز، پنج  .۴۵

  www.let.uu.nl/~Sepehr.Joussefi   استاد دانشگاه اتريخت، هـلند، يوسـفی، سـپهـر، .۴۶

  ن، تهرا١٣٨٣، سال ٣٧مجله بخارا، شماره استاد دانشگاه تهران، آموزگار، دکتر ژاله،  ..۴٧  
  

  
واژگانی قـوم، قـوميت، ملت، مليت، هـويت ملی و هـويت قـومی از آغاز قـرن بيسـتم در ادبيات سـياسی : ياداشت

 اين مفاهـيم در واقعـيت امر برگردانی از  استاد دانشگاه اتريخت هلند، تورج اتابکیپـروفسـوربه قـول . منطقه ما وارد گرديد

 / خورشـيدی ١٣٧٢دی ماه " گـفـتگو "مجـله :  نگاه کنيد/...  گان بود معـنای اروپايی قـرن نزدهم اين واژ

 نخسـتين بار در ادبيات سـياسی کشـور ما،  را به مفهـوم جديد برای" ملت " به گمان نگارنده اين سـطور واژه 

    شـمسی ـ١٢٩۴زای  جو٢۴-٢٠ شـماره  "دين، دولت، وطن، ملت "  نگاه کنيد به مقاله /. محمود طرزی بکار برده اسـت

 بقول مير محمد صديق فرهنگ،  محمود طرزی تربيه يافته کشور عثمانی و از هواخوهان ترکان جوان و  /الاخبار سـراج

 ١٩١١او در . بخصوص حزب اتحاد و ترقی ترکيه بود و از طريق زبان ترکی به آثار نويسندگان غرب آشنايی پيدا کرده بود

نتشار داد که مضمون اصلی ان پيروی از ترکان جوان و ناسيوناليسم آميخته با پان اسلاميزم و را ا" الاخبار سراج"جريده 

 و ٣٠٩، ص ١٩٩٨فرهنگ، مير محمد صديق، افغانستان در پنج قرن اخير، ويرجينا، : نگاه کنيد به. / مبارزه با استعمار بود

٣١٠/   

 در قـلمرو ادبيات سـياسی و تاريخ معاصر ما از دقـت لازم  "دولت ـ ملت" اما به کار گيری اين واژه ها و پديده نوين 

 فــوق و به کارگـيری واژه ـيمـاهـتفاوت، تعـريف جامع و دقـيق از مفـدگاه های مـبا در نظرداشـت دي. برخوردار نبوده اسـت

صه مـطـالعات مـلی قابـل در عـر، "دولت ـ ملت" و يا" کشـور ـ ملت " ، "شهــروند"يا " تـبعه"، "افغانسـتانی"يا " افغان"

   .شـگافی و بحث جداگانه اســت تامـل، کالبد

 .له به مفهـوم رايج و متـدول آن در ادبيات سـياسی کشـور به کار برده اســتـجـالع ای بالا را علیـ واژه ه نگارنده،
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